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) 1(اشاره

در جمع دانشجویان دانشسرای عالی پیرامون مبحث  1350استاد دكتر محمدرضا شفیعی كدكنی در سال 

بھ بحث پرداختند كھ در مجلة خرد و كوشش از انتشارات دانشگاه شیراز ، بھ چاپ رسید؛ » انواع ادبی« 

رامون آن بحث عدم دسترسی برخی ھمكاران ما بھ این مقالة استادانھ كھ برای نخستین بار طرح و پی

. شده است ما را بر آن داشت كھ بی ھیچ تغییری با كسب اجازه از محضرشان عین مقالھ را درج كنیم

  

   

   

  انواع ادبی و شعر فارسی 

نقد و داوری دربارة آثار ادبی زبان فارسی، دشوار است؛ زیرا در ایران سنت نقد و بررسی وجود نداشتھ 

درست ناگزیریم از پذیرفتن بسیاری از راه و رسمھای نقد ادبی كھ در برای رسیدن بھ مرحلة نقد . است

ای كھ از خود نیز  ما امروز در مرحلة اقتباس ھستیم تا برسیم بھ مرحلھ. زبانھای دیگر رواج دارد

بھترین ناقد روزگار ما كسی است كھ بتواند آرای منتقدان اروپایی . ملاكھای نقد و بررسی بھ وجود آوریم

دانند  آنھا كھ دست اندر كار مطالعة آثار معاصرانند نیك می. رستی با آثار ادبی فارسی تطبیق دھدرا بھ د

كھ ھنوز از نعمت چنین منتقدی برخوردار نشده ایم؛ زیرا ناقدانی كھ با موازین نقد اروپایی آشنایی دارند، 

و كم آثار ادبی زبان فارسی را  شناسند و آنھا كھ بیش كاری ھای ادب ملی خود را نمی زبان فارسی و ریزه

اند، یا بھ موازین نقد فرنگی دسترسی ندارند، یا این كھ خود را از آن موازین  اند و فھمیده بھ دقت خوانده

دانند كھ  اند و راه را منحصر در این می دستة معدودی ھستند كھ نقص این كار را دریافتھ. دانند نیاز می بی

اروپایی، كلیت و شمول دارد، باید بھ فارسی درآید و كوشش شود كھ بر  آنچھ از موازین نقد و بلاغت

تر است  داوری دربارة آثار ادبی معاصر ما ، آسان. نھاد آن آثار، ادبیات قدیم و جدید ما سنجیده شود 



 توان بسیاری از آرای ناقدان فرنگ زیرا این گونھ آثار، تشابھاتی با آثار ادبی غرب دارند و بھ خوبی می

اما این عمل در مورد آثار ادبی . را در باب آثار معاصر خودشان، بر آثار ادبی معاصر ایران انطباق داد

زیرا شرایط تاریخی و اجتماعی پیدایش آن آثار با شرایط اجتماعی و تاریخی آثار . قدیم ما دشوار است

روپایی در مورد آن آثار باید با ادبی اروپا، كاملا متفاوت است و پیاده كردن موازین زیباشناسی و نقد ا

بسیاری از اصطلاحات نقد ادبی اروپایی فقط و فقط در مورد . احتیاط كامل و بابصیرت فراوان انجام گیرد

تواند بر آثار ادبی ملل  آثار ادبی ملل اروپایی قابل انطباق است و بعضی دیگر با اندكی تغییر و توسع می

تغییرات و دگرگونی ھایی كھ در محیط ادبی ایران بھ وجود آمده با . شرقی و اسلامی نیز منطبق شود

  . توان پذیرفت است، قسمت بیشتری از حرفھای منتقدان اروپایی را در باب آثار معاصر می

ای كھ ناقدان اروپایی از قدیم بھ آن توجھ داشتھ اند و از خلال فن شعر ارسطو و آثار  یكی از مسائل عمده

بندی آثار ادبی است ، كاری كھ در ادبیات شرقی و اسلامی اصلاً مطرح  یافت، تقسیمتوان در مشابھ آن می

بھ تأثیر طرز فكر ادیبان عرب، ) فارسی، تركی، عربی، اردو(البتھ در ادبیات ملل اسلامی . نبوده است

ی است بندی شده است و این، گویا یك خصوصیت نژاد سام از دیدگاه ظاھر آن تقسیم) فقط شعر(آثار ادبی 

كھ از رھگذر ادبیات عربی بھ آثار ادبی دیگر ملل اسلامی انتقال یافتھ كھ صورت ظاھر و شكل اثر ادبی 

از اھمیتی كھ شاعران و ناقدان . را مورد نظر قراردھند نھ عمق معنوی و حوزة اندیشگی و عاطفی آن را

حور مسألة الفاظ و عیوب قافیھ قافیھ و وزن داده اند و موازین داوری ایشان كھ بر م  عرب بھ مسألة

زیرا ھنگامی . توان احساس كرد  بندی را بھ خوبی می كند، فلسفة پیدایی این گونھ تقسیم بیشتر سیر می

بندی او از آثار  كھ دید ناقد متوجھ عالم لفظ و عیوب صوری اثرِ ادبی باشد، ملاك داوری و شیوة تقسیم

بندی كھ براساس صورت و شكل آثار ادبی بنیاد شده  نھ تقسیماین گو. ادبی نیز چنین حالتی خواھد داشت

ھمین توجھ بھ صورت و . اما از جھات بسیاری مانع نقد و داوری درست است 1فایده نیست، است بی

بندی آثارادبی از رھگذر شكل وفرم است كھ نقص عمده ای را در سنت شعری ما سبب شده است و  تقسیم

بندی آن  اعران ماست براساس قالب قصیده و غزل و رباعی و آنگاه تقسیمآن، فراھم آوردن دیوانھای ش

آثار ادبی، این مشكلات بھ وجود   در نتیجة این تلقی ادیبان ما از تقسیم. قوالب بھ ترتیب حروف تَھَجّی

ھیچ دانستھ . اند نخست این كھ شاعران قدیم ما سیر تاریخی و تحول ذھنی خود را ثبت نكرده: آمده است 

ای خاص بھ  مگر این كھ قرینھ. نیست كھ حافظ كدام شعرھا را در جوانی گفتھ و كدام شعرھا را در پیری

دو دیگر این كھ داوری دربارة جوانب معنوی كار شاعران . دشواری بتوانیم در بعضی موارد پیدا كنیم

یب الفبایی، سبب شده بندی دیوانھا، رعایت شكل ظاھری و ترت قدیم ما دشوار شده است؛ زیرا در تقسیم



است كھ برای یك خواننده، مطالعھ در جوانب روحی و معنوی سیر یك شاعر، از كارھای دشوار و گاه 

محال گردد و در بررسی ادوار ادبی، سیر صعودی یا نزولی یك اندیشھ یا یك زمینة وجدانی و عاطفی را 

بندی آثار ادبی براساس انواع، این  تقسیماصلی این كار، یعنی   فایدة. بھ دشواری بتوانیم بررسی كنیم

وقتی . ای خاص بررسی كرد توان علل ضعف یا نیرو یافتن یكی از انواع را در دوره است كھ بھ خوبی می

بدانیم حماسھ یا شعر غنایی چیست و شرایط تاریخی و اجتماعی ھركدام چیست، بھ خوبی می توانیم از 

براساس شناسایی این . نوع در ادوار مختلف سخن بگوییم علل ضعف و انحطاط یا اوج و شكفتگی ھر

نظریھ، علل اوج حماسھ در قرن چھارم و انحطاط آن در عصر مغول و باز اوج غنا و شعر غنایی در 

توان آگاھانھ بعضی از ضعف ھا را كھ نتیجة  حتی می. توان تفسیر و توجیھ كرد عصر مغول را خوب می

در نقد و بررسی یك اثر، با توجھ بھ شرایطی كھ نوع آن اثر دارد، از عوامل خاصی است، برطرف كرد و 

  . قوت و ضعف آن سخن بھ میان آورد

سنت ادبی عرب كھ مورد پذیرش ادیبان ایرانی و دیگر ادیبان ملل مسلمان قرار گرفت، این دشواری ھا 

كھ چرا وقتی ملل اسلامی، رسد  این پرسش بھ ذھن می. را بر سر راه نقد و داوری تا حدی بھ وجود آورد

فرھنگ و تمدن یونانی را از رھگذر ترجمھ واقتباس اخذ كردند، و بسیاری از جزئیات تفكر یونانی را بھ 

دقت مورد تحلیل و بررسی قرار دادند، از این نكتھ غافل ماندند كھ موازین نقد و داوری در باب آثار ادبی 

كرده اند آثار ادبی ھر زبانی ویژگی  این است كھ قدما تصور میرا ھم از یونانیان اخذ كنند؟ ظاھراً علتش 

خاص خود را دارد و قابل انتقال بھ زبان دیگری نیست و از سوی دیگر اھمیتی كھ بھ شعر عرب و آرای 

داده اند سبب شده است كھ خود را از آرای  ــ می 2عرب در باب شعرـ كھ دیوان العرب خوانده شده

جاست كھ وقتی در منطق، نیازمند بھ اخذ اصطلاحات ادبی  نیاز بدانند و از ھمین بی یونانیان در باب شعر

سینا و دیگران در باب  معنی است از قبیل سخنانی كھ ابن اند، اغلب حرفھایشان پریشان و بی یونان شده

ك درستی دھد كھ در ، و نشان می3اند در تفاسیر و شروح خود بر خطابة ارسطو آورده) تراقودیا(تراژدی 

  . اند از این مفاھیم نداشتھ

مندند، آثار ادبی را ، دور از توجھ بھ شكل ظاھری و  ناقدان فرنگی كھ از میراث تفكر یونانی بھره

كنند، بھ گونھ  بندی می چندوچون وزن و قافیھ، فقط از دیدگاه زمینة معنوی و بار عاطفی و وجدانی تقسیم

بندی كھ درآثار ادبی ھمةملل جھان ـ با  شناسد؛ این تقسیم ی نمیبندی مرز زبانی خاص ای كھ این تقسیم

ادوار تاریخ ادبیات ملل قابل توجھ است، نوعی حصر  كند و در ھمة تفاوت ھایی در جزئیات ـ صدق می

معانی آثار ادبی و خصایص عام اسالیب آن كھ با دگرگونیھای جوامع بشری بھ   عقلی است در حوزة



چنانكھ خواھیم دید از ھمان روزگار قدیم تاكنون این حصر عقلی مصداق داشتھ . ستدشواری قابل تغییر ا

گونھ كھ مقولات را در منطق و فلسفھ حصر عقلی  گر یونانی ـ ھمان گمان ذھن تحلیل و تجزیھ بی. است

  . بندی تأثیر مستقیم داشتھ است ـ در این تقسیم كرده 

انواع ادبی عبارتند از مجموعة خصایص فنی . بندی تقسیمانواع ادبی، كوششی است در راه این   نظریة

ھر یك از انواع شعر حماسی، غنایی ، . عامی كھ ھر كدام دارای مشخصات و قوانین ویژة خود ھستند

مثلاً حماسھ نوعی شعر داستانی است كھ . نمایشی و تعلیمی، ساختمان و ھندسة خاص خود را داراست

و در این نوع، ھیچ گاه ھنرمند از ) Subjective(دارد، نھ انفسی )  Objective( ای آفاقی  كاملاً جنبھ

گوید و از ھمین رھگذر است كھ حوزة حماسھ بسیار وسیع است و در خلال  خویش سخن نمی» من«

توان مشاھده كرد و  حماسھ تصویر تمدن یك ملت را، در مجموع، با تمام عادات و اخلاق، بھ خوبی می

برعكس، شعر غنایی . اش نمودار است یرطبیعی مؤثر در تكوین آن ملت در حماسھحتی قوای طبیعی و غ

شاعر است و سراینده در آن » من«شعری است كھ حاصل لبریزی احساساتی شخصی است و محور آن 

دیگر انواع نیز ھر كدام ویژگی خاص خود را دارند و . نقشِ پذیرنده و متأثر دارد نھ تأثیربخش و مؤثر

  . كند در نثر نیز مصداق پیدا میاین انواع 

ای از حوادث  ای وسیع، كھ مجموعھ در حماسھ ماده. ای مخصوص بھ خود دارد ھركدام از این انواع، ماده

ضروری است و تا یك   سازی و تصویرھا مھم است، ھمراه با اسلوبی نیرومند و سرشار از نظر قرینھ

ند نسل لازم است و باید كھ شاعران حماسھ ازتخیل كمال برسد، تجربة چند شاعر در چ حماسھ بھ درجة

ساده و محدودی دارد كھ عبارت است از ھرگونھ  برعكس، شعر غنایی، مادة . نیرومندی برخوردار باشند

باز در مقابل این دو نوع، شعر نمایشی نھ نیازی . شعر درآید احساس شادی یا غم یا خشمی كھ بھ گونة 

ونھ سرشاری و لبریزی احساسات می خواھد ـ   ن كھ در حماسھ لازم بودبھ افزونی حوادث دارد ـ چنا

) یا حادثھ( چنانكھ در شعر غنایی ضرورت داشت ـ بلكھ قدرت در نظم و سرعت در تصویرگری حوادث 

خاص خود را كھ دانش  و بر ھمین قیاس، شعر تعلیمی نیز مادة . را لازم دارد با اسلوبی آشكارا و استوار

این انواع ادبی، بیش و كم بھ انواع پدیده ھای ھستی . ت، با نظرگاھی فلسفی ، داراستو اخلاق اس

حیوانات، جمادات، نباتات، انسانھا كھ در تاریخ طبیعی، ھر مجموعھ ای با خواص مشترك : شباھت دارند

 رستة پرندگان خصایص مشتركی دارند كھ در پستانداران یا مثلاً. گیرد خود جداگانھ مورد بحث قرار می

  . شود ھا دیده نمی ماھی



آید، اما  تطور انواع موجودات، تحت تأثیر عوامل خارجی محیط و تركیب خاص ھر كدام بھ وجود می

گونھ كھ محقق  ھمان. تطور انواع ادبی تحت تأثیر نبوغ آفرینندگان آثار ادبی و تمدنھای گوناگون است

كند،  كی بوده تا ھنگامی كھ درختی شده مطالعھ میتاریخ طبیعی، یك درخت صنوبر را از وقتی كھ گیاھ

دھد كھ چگونھ بھ  ناقد ادبی نیز ھر نوعی از انواع ادب را در سیر تاریخی خود مورد بررسی قرار می

بنابراین از چند نظر گاه می . رود پیماید و حتی چگونھَ ازمیان می آید و چگونھ راه كمال می وجود می

  : ررسی كردتوان تطور انواع ادبی را ب

  تطور ھر یك از انواع بھ طور مستقل و جداگانھ؛  -1

  دگرگونی یك نوع در راه تبدیل بھ نوعی دیگر؛                       -1

  .تغییرات كامل در انواع                      -2

   

I ـ تطور ھر یك از انواع ادبی:  

كردند انواع ادبی بھ  این بود كھ تصور می» بوالو«یكی از اشتباھات ناقدان قرن ھفده و ھیجده و امثال 

اما در قرن اخیر، از . گونة قالبھایی جامد و ثابت ھمیشھ وجود دارند و ھیچ تغییری در آنھا راه ندارد

عی خود بھ خود سیری و اند كھ ھر نو رھگذر مطالعات تاریخی در سیر انواع، بھ این نتیجھ رسیده

توان یك نوع را از ھمسایگان  آمیزد و نمی ابتدایی بھ انواع دیگر می  تطوری دارد؛ یعنی پس از یك مرحلة

رسد بھ مرحلة انحلال؛ مثلاً  پیماید تا می ھر نوعی مراحل رشد و كمال خود را می. معنوی آن جدا كرد

ود زیرا شرایط اجتماعی بھ وجود آمدن آن ممكن حماسھ، ممكن است در یك دوره خاتمھ یافتھ تلقی ش

  . است دیگر وجود نداشتھ باشد

   

II – دگرگونی یك نوع، در راه تبدیل بھ نوعی دیگر:  



در آثار ادبی بعضی ملل، از قبیل یونان، پیدایش انواع ادبی و دگرگونی آن، سیر تاریخی و طبیعی دارد؛ 

ی داشتھ باشد؛ مثل آثار ادبی ملل اروپا در قیاس با ادبیات ولی در بعضی ملل دیگر ممكن است جنبة تقلید

توان مراحل تاریخی پیدایش انواع ادبی را، در آثار ادبی بعضی ملل ـ از  روی ھم رفتھ می. قوم یونانی

  : قبیل یونان ـ بدین گونھ بررسی كرد

  حماسھ: الف

یونانی حماسھ خاستگاھی  در ادب. نخستین نوعی كھ در ادب یونان ظھور كرده، نوع حماسھ است

اقطاع  این نوع شعر كھ موضوع آن صحنھ ھای نبرد است، تعبیر درستی است از یك جامعة . اشرافی دارد

در این . تسلط خود را گسترش دھد  كھ با ھمسایگان خود در گیرودار نبرد است تا حوزة) فئودال(دار 

نیرومند ھستند كھ راھبری جنگ و  اجتماع، فرد، وجود مشخصی ندارد، فقط بعضی از سركردگان

در . كند این نوع شعر، حالت بیداری یك جامعھ را در برابر حیات تصویر می. جنگبارگی با ایشان است

ھای قومی در شاھنامھ بنیاد تجاوزطلبی در نظام  ادب ایرانی نیز چنین است؛ با این تفاوت كھ درگیری

  . جامعھ استفئودالیسم ندارد و تصویرِ حالتِ سازندگی یك 

  غنایی: ب

. شود  نوعی نظام بر شھر حاكم می. شود در یونان، پس از جنگھای پی در پی، آرامشی نسبی برقرار می

یابد و  گویند و فرد در جامعھ اعتبار خود را باز می آیند و از لذتھای زندگی سخن می مردم بھ خویش می

شعر آمیختھ با رقص  شعر تأثیر،: گیرد در این عصر شعر غنایی شكل می. انسان در جمع، گمشده نیست

یابد، خواه شخصیت  ای است كھ فرد شخصیت خود را باز می این نوع شعر، تصویرگر مرحلھ. و موسیقی

البتھ در ادب دیگر ملل این امر مسلم نیست و ای بسا كھ شعر غنایی بر . خود او و خواه شخصیت دیگران

دھد كھ حماسھ بر دیگر انواع  ن میشواھد موجود در ادب فارسی نشا. شعر حماسی تقدم داشتھ باشد 

  . تقدم دارد) مانند یونان(

  نمایشی: ج

آید؛ جوامعی كھ بھ مرحلة  شعر نمایشی ، یا شعر دراماتیك، شعری است كھ در جوامع مترقی بھ وجود می

ھای  كوشد كھ جنبھ ترین نوع شعر است و شاعر در آن می زیرا پیچیده. اند  كمال فكری و ھنری رسیده



ة نفسانیات انسان را مورد تحلیل و وصف قرار دھد و این كار نیازمند آشنایی بھ روان انسان است پیچید

ای كھ اجتماع بھ حد متعالی شناخت و خرد رسیده باشد، و از فلسفھ و روانشناسی آگاه  و جز در مرحلھ

سلامی تا عصرھای در یونان قدیم شعر نمایشی رواج داشتھ ولی در ادبیات ملل ا. شود باشد، حاصل نمی

ای نیست مگر این كھ از بعضی شرایط شعر  متأخر، از شعر نمایشی و اصولاً ادبیات دراماتیك نشانھ

  . نمایشی صرف نظر شود و با توسع، بعضی از آثار ادبی داستانی ما مصداق ادب نمایشی قرار گیرد

  تعلیمی : د

شود كھ فرد و جامعھ  ای پیدا می ر مرحلھشعر تعلیمی كھ موضوع آن، اخلاق و دانش و آموختن است، د

در ادبیات ایران اسلامی شعر . رسند و سابقة آن در ادب اغلب ملل دیرینھ است  بھ مراتبی از علم می

. رود و البتھ سیر تاریخی خاصی دارد ترین انواع بھ شمار می تعلیمی از كھنھ

  

  : دوران نثر

نماید  آید؛ گرچھ بھ ظاھر دشوار می یرتر از شعر بھ وجود میدر ھر یك از انواع ادبی، نثر، بھ طور كلی د

ولی اگر بھ خاستگاه روحی و معنوی شعر و نثر بیندیشیم بھ خوبی دانستھ می شود كھ عواطف و 

) كھ خاستگاه طبیعی نثر ادبی ھستند(زودتر از منطق و اندیشھ ) ھای اصلی شعرند كھ مایھ( احساسات 

ادبیات تمام ملل این خصوصیت وجود دارد كھ شعر مقدم بر نثر بھ وجود  در. شود در انسان بیدار می

  . از شعر، شعر بھ معنی ساده و ابتدایی آن است  البتھ منظور. آید می

III – تغییرات كامل در انواع ادبی :  

جتماع ھنگامی كھ ا. شوند یابند، بلكھ گاھی تبدیل بھ نوعی دیگر می انواع ادبی تنھا تطور و دگرگونی نمی

ای كھ با تمایلات جدید سازگار باشد، بھ وجود آورد، نوعی بھ نوع دیگر تبدیل  كوشد اَشكال تازه می

آید، مثلاً حماسة ھمر بھ گونة تاریخی ھرودوت در  ای بھ وجود می نوع قبلی، نوع تازه  از مادة. شود می

گیرد و یا شاھنامھ اساس  می ھای حماسی بھ خود آید، یا تاریخ ساسانیان در بیان فردوسی مایھ می

  . شود نویسی دوره ھای بعد می تاریخ



توان مرز زمانی دقیقی  البتھ نباید فراموش كرد كھ ھمانطور كھ در عالم طبیعت و در تاریخ طبیعی نمی

ای گیاه و حیوان  ای جماد و در چھ مرحلھ میان مراحل پیدایش انواع قایل شد ونشان داد كھ در چھ مرحلھ

تداخل این انواع . توان در كنار ھم دید ھمة اینھا را می. پدید آمده، انواع ادبی نیز چنین است و انسان

ممكن است بعضی از خصایص شعر . تداخل این انواع ادبی، امری است طبیعی. ادبی، نیز چنین است

ت ملل اسلامی آمیختگی در ادبیا غنایی در فصلی از یك حماسھ یا یك شعر نمایشی بھ وجود آید؛ این درھم

در این ) صورت(گمان عامل فرم  شود و بی و بھ خصوص در ادبیات پارسی بھ گونة آشكاری مشاھده می

  . آمیختگی تأثیر فراوان داشتھ است

ای نامھا و اصطلاحات دقیقی وجود دارد، اما در ادب،  در تاریخ طبیعی برای ھرگروه و دستھ و خانواده

بر روی ھم آنچھ در حوزة ادب . این انواع دقیقاً نامی نمی توان جست ھای فرعی و شعبھ ھای برای شاخھ

گیرد و حاصل نبوغ ھنری انسان از رھگذر كلمات است در دو شاخة اصلی انواع شعر و انواع  قرار می

طور جداگانھ دارای چھار نوع اصلی حماسی ، غنایی، نمایشی و تعلیمی  شعر خود بھ. گیرد نثر قرار می

ھجو ، مرثیھ و غزل : ھایی است؛ مثلاً شعر غنایی شامل اقسام ام از این انواع دارای شاخھاست و ھر كد

ھا شامل  تراژدی، كمدی و درام جدید است و باز ھر كدام از این شاخھ: است و شعر نمایشی دارای اقسام

  : آثاری است كھ در جزئیات با یكدیگر تفاوت دارند

در نوع دقیق و شاخة خودش قرار داد؛ زیرا اگر از نظرگاھی بھ یك توان یك اثر ادبی را  بھ دشواری می

ای از شعر نمایشی  نوع نزدیك باشد، از دیدگاھی دیگر بھ نوعی دیگر شبیھ است؛ مثلاً ھجو گاھی صبغھ

بھ ھمین جھت است كھ . ای از شعر تعلیمی ای از شعر غنایی و حتی صبغھ گیرد و صبغھ بھ خود می

ی در تمام موارد دقیق نخواھد بود و بھ ضرورت ، در مواردی ، جنبة قراردادی بھ ھای ادب بندی تقسیم

غزل حافظ مجموعة آنچھ را : آمیزند در شعر پارسی، اغلب، انواع غناییات بھ یكدیگر می. گیرد خود می

  . كند گر می شود از طنز تا وصف و مرثیھ و غزل در خود جلوه كھ غنایی خوانده می

   

  شعر حماسی 

  :ریف و خصایص حماسھتع



ـ روایی با زمینة قھرمانی و صبغة قومی و ملی كھ حوادثی بیرون از حدود  حماسھ شعری است داستانی

  .عادت در آن جریان دارد

. یكی از خصایصی كھ در تعریف حماسھ آمده جنبة داستانی بودن آن است: داستانی حماسھ  زمینة -1

ھیچ تردیدی ، مجموعھ  با این كھ در حماسھ، بی. وجود دارد بنابراین در حماسھ مجموعھ ای از حوادث

بودن، جنبة  ھا و تصاویر وجود دارد، ھمة این عناصر نسبت بھ عنصر داستانی ای از اوصاف و خطبھ

  . ثانوی دارد

حماسھ شعر ملل است بھ ھنگام طفولیت ملل، آنگاه : بھ قول لامارتین. حماسھ، تاریخ تخیلی گذشتھ است

زیرا در آن مرحلھ از تاریخ . و اساطیر، خیال و حقیقت بھ ھم آمیختھ و شاعر، مورخ ملت است كھ تاریخ

اند،  است؛ در آن مرحلھ، ملل نیازمند وصایای بزرگان و قھرمانان خویش ھنوز نقد و انتقاد رواج نیافتھ

  .اند رساندهای سوق داده اند و بھ درجھ ای از تمدن  ای بھ مرحلھ ھا را از مرحلھ آنھا كھ ملت

كنند و وظیفة شاعر  بیشترین بخش حماسھ را اشخاص و حوادث اشغال می: زمینة قھرمانی حماسھ -2

حماسی آن است كھ تصویرساز انسانی باشد كھ ھم از نظر نیروھای مادی ممتاز است و ھم از لحاظ 

تخیل ھمیشھ نمونھ ھای . نیروھای معنوی؛ با تمام رقتی كھ از نظر عاطفی و احساسی در آنھا وجود دارد

. كند جوید، اما عقل و منطق این نمونھ ھای متعالی را در آینده جستجو می آل را در گذشتھ می عالی و ایده

ھیچ كسی نمی تواند از مردمان « : گوید قھرمان سالفرسود ایلیاد ھمر می Nestorھمانگونھ كھ نستور 

آنان حتی در خوردن و نوشیدن نیز حالت » .مقایسھ كند زندة این روزگار، خود را با آن قھرمانان باستانی

  . برجستھ و استثنایی دارند

در بستری از  –ـ كھ بھ منزلة تاریخ خیالی یك ملت است  این حوادث قھرمانی: ملی شعر حماسی زمینة  -3

و واقعیات جاری است و آن عبارت است از خصایص اخلاقی آن جامعھ و نظام اجتماعی و زندگی سیاسی 

  : عقاید او در مسایل فكری و مذھبی

   

  : الف ـ اخلاق عصر



و ) فئودالی(ای با نظام اقطاعی  زیستھ؛ جامعھ ای كھ ھمر در آن می ایلیاد تابلویی است از جامعھ

روش جنگ و نوع نبردافزارھا، طرز لباس پوشیدن و نوع غارتھا و غنیمتھا، : خصوصیات ویژة آن

شاھنامھ نیز تصویری است از . یی و سادگی و انتقام جویی خصایص روانی جامعھ از درشتخو

  . ترین خصایص حیاتی مردم ایران ایرانی در جزیی جامعة

  : ب ـ تصویر مردم

طرز تفكر مردم، عقایدشان در باب آفرینش و زندگی و مرگ و آنچھ بھ حیات آن سرزمین و مردم 

ایلیاد تصویری است از مردم یونان . شود پیوستگی دارد، در حماسة آن ملت و سرزمین تصویر می

« : اند بھ ھمین مناسبت است كھ بعضی از ناقدان فرانسوی گفتھ. وشاھنامھ تصویری است از مردم ایران

تر اثری باشد، ھمچون  شرط حماسھ این است كھ ھم از جنبة تخیل و ھم از نظر تصویر عقاید مردم كامل

بدین گونھ، پیداست كھ جز شاھنامھ در ادبیات ما، اثری كھ » .دایره المعارفی از زمانھ و مردم با ھم

  . توان یافت مصداق كامل حماسھ باشد، بھ دشواری می

یعنی جریان حوادثی كھ با منطق و تجربة علمی ھمسازی ندارد، یكی دیگر از : زمینة خرق عادت -4

عادت وجود دارد و این ای رویدادھای غیرطبیعی و بیرون از نظام  در ھر حماسھ. شرایط حماسھ است

ھر ملتی عقاید ماورای طبیعی خود را . شود خوارق عادات فقط از رھگذر عقاید دینی آن عصر توجیھ می

ھا  گیرد و بدین گونھ است كھ در تمام حماسھ در حماسة خویش بھ كار می» آوری شگفت«بھ عنوان عامل 

در ایلیاد . كنند كند، ظھور می تصویر میھای غیرطبیعی، در ضمن حوادثی كھ شاعر  موجودات و آفریده

در شاھنامھ نیز حدیث . در ادیسھ نیز چنین است. كند نقش خدایان و كارھای ایشان ، پیوستھ تجلی می

رویدادھایی است بیرون از . . . سیمرغ و دیو سپید و رویین تن بودن اسفندیار و عمر ھزار سالة زال و 

  . كند تخیلی حماسھ را تقویت می ة ای استوار زمین عادت كھ ھمچون رشتھ

ـ  یعنی عوامل توجیھ خوارق عادات -» شگفت انگیزی«یابد، عوامل  در تغییراتی كھ حماسھ در تاریخ می

اند یا  پرست مثلاً در اقوامی كھ بت. شود شوند، زیرا عقاید ماورای طبیعی یك قوم دگرگون می دگرگون می

در مسیحیت، قدیسین . استبھ تعدد خدایان معتقدند راه توجیھ خوارق عادات، با اقوام مسیحی متفاوت 

دیگری از عوامل توجیھ  گونة. گیرند ھای اساطیری را می آیین مسیح و فرشتگان و شیاطین، جای آفریده

در . خوارق عادات، وجود دارد و آن اعتقاد بسیاری از اقوام است بھ سحر و جادو و عالم ارواح و جن



اعر نیز خود عاملی است در پرداختن بعضی گاھی تخیل ش. تمام این سھ نوع، اساس كلی، عقیده است 

  .پدیده ھا

   

   

   

در میان ناقدان قدیم اروپا بر سر این موضوع اختلاف است كھ عامل توجیھ خرق عادات، یعنی عنصر 

اساطیری یونان باشد یا بھ قدیسین آیین مسیح و  باید ثابت باشد، یعنی ھمان الھة » آوری شگفت«اصلی 

ویش ـ منحصراً بوالوـ در فن شعر خ. خدا و فرشتگان بدل شود؛ زیرا عقاید جامعھ دیگرگون شده است

پذیرد، اما شاتوبریان ـ در نبوغ مسیحیت ـ عكس این عقیده را  ھای اساطیری را می ھمان خدایان و پدیده

در نظر شاتوبریان باید بر اساس عقاید مسیحیت سخن گفت زیرا تمدن مسیحی ، شعری . داشتھ است

  . پذیرد با صبغة مسیحیت می

   

  :ھندسة شعر حماسی

نخست این كھ : این وحدت حاصل چند امر است. باید از وحدت كامل برخوردار باشدھر حماسھ، ناگزیر 

دوم این كھ یك قھرمان اصلی . یك حادثة اصلی در آن وجود داشتھ باشد تا حوادث دیگر را در پی بیاورد

با  آغاز؛ معمولاً -1: توان تصویر كرد حوادث را در چھار اصل می. در آن باشد كھ حوادث را راھبری كند

كھ در آغاز ھر بخش » . . . ای «یا » ای خدای شعر« : شود خطابی بھ الھھ یا یكی از قدیسان آغاز می

گیری ناگھانی قھرمان یا دخالت عناصر  تغییرات ناگھانی در وضع قھرمانان؛ مثلاً كناره -2. شود دیده می

می است كھ حوادث بھ گونھ ای گره حماسھ؛ و آن ھنگا -3. كند غیرطبیعی كھ مسیر حادثھ را دگرگون می

باز شدن گره؛ یعنی لحظھ  -4. یابد نمایند و خواننده حالت حیرت می شود كھ نیروھا برابر می تصویر می

در شاھنامھ بھ جای یاد كردن از خدای . شود ای كھ آن موقعیت حساس با یك اقدام یا با یك حادثھ باز می

سخن گفتھ و از ) خدای اسلامی(د بدان اعتقاد داشتھ شعر یا خدای دیگر، فردوسی از مفھومی كھ خو



ولی سھ نكتة دیگر نیز در شاھنامھ مانند ایلیاد دیده . كند یاد می... راویان داستان از قبیل آزاد سرو و یا

  . شود می

   

  :انواع حماسھ

نده با توضیحاتی كھ در باب خصایص حماسھ یادآور شدیم و با توجھ بھ آثار موجودی كھ حماسھ خوا

  .حماسة طبیعی و حماسة مصنوعی: شوند باید حماسھ را بھ دو گونھ تقسیم كرد می

   

  :حماسة طبیعی                      -1

تاریخ بھ معنی ابتدایی و (بر روی ھم، منشأ حماسة طبیعی، یك حادثة تاریخی یا شبھ تاریخی است 

ھا  ت، در تمام نسلھا، مؤلف این حماسھتمام مل. ھا مؤلفی مشخص ندارد ؛ این گونھ حماسھ)اساطیری آن

  . اند بوده

   

  :حماسة مصنوعی                      -2

طبیعی بھ وام   عوامل خود را از حماسة  حماسة مصنوعی تقلیدی است از حماسة طبیعی؛ زیرا مجموعة

گ و داشتن ھای جن قومی دارد و اشتمال بر صحنھ  گیرد، از قبیل ساختمان و این كھ موضوع آن زمینة می

مصنوعی دیگر تمام افراد ملت دخالت ندارند، بلكھ فقط یك شاعر آن   در حماسة. انگیز  ھای شگفت زمینھ

این . حوادث غیرطبیعی نیز در این نوع حماسھ، دیگر جنبة آرایش دارد و ساختگی است. سراید را می

  . گونھ حماسھ در حقیقت بازآفرینی حماسھ است، نھ آفرینش حماسھ

آن كھ  ھای متأخر فرھنگ اروپا، نوعی از شعر كھ جنبة انسانی دارد، عنوان حماسھ یافتھ بی ورهدر د

در این نوع شعر، فكر اصلی، دگرگونی و پیشروی انسان . شرایط اصل حماسھ در آن رعایت شده باشد

عتبار جنبة بھ ا(ای از غنا  در این نوع حماسھ صبغھ. است و قھرمان آن، انسان بھ معنی عام كلمھ است



مند  شود و حتی در آثار بعضی از شاعران رمانتیك از صبغة رمز نیز بھره نیز دیده می) حدیث نفس آن

  .است

   

   

  : یادآوری

مثلاً در ادبیات عرب، با تمام گسترشی كھ دارد، حماسھ بھ . ھا وجود ندارد حماسھ در ادبیات ھمة ملت

بیش از ھزار سال است كھ در ادبیات عرب بھ كار » اسھحم«با این كھ لغت . معنی علمی آن وجود ندارد

. ای عرب، ظرف تاریخی پیدایش حماسھ را نداشتھ است رود، عرب حماسھ ندارد؛ زیرا جامعة قبیلھ می

پیداست كھ از . ھمیشھ درگیری ھای قوم عرب، داخلی بوده است و جنگ میان قبایل نزدیك بھ یكدیگر 

  . آید بھ وجود نمی) آن شرایطی كھ یادآوری شویم با( چنین جنگھای داخلی، حماسھ 

شود كھ بھ گونھ ای از حالت خشم و خروش شخص  در ادبیات عرب، حماسھ بھ نوعی از شعر اطلاق می

. گوید سخن می) او و گاه افتخارات قبیلة( و یاد كرد افتخارات او ) شخصی او» من«براساس (گوینده 

ابن الشجری و دیگر كتابھایی كھ عنوان حماسھ بھ خود گرفتھ،  حماسةكتابھایی از نوع حماسة ابوتمام یا 

ھایی است از این گونھ شعرھا و ریشة لغوی حماسھ نیز بھ معنی خشم و درشتی و گاه  و مجموعھ  جنگھا

  . جنگ است

ھای برجستة حماسھ را داشتھ، امری است  ترین ادوار نمونھ اصطلاح حماسھ، در ادبیات فارسی كھ قدیم

كلمة حماسھ داخل تعبیرات نویسندگان و ادیبان ایرانی شده است و گرنھ تا   در پنجاه سال اخیر. یدجد

در سالھای اخیر ، با توجھ بھ اصطلاح . پنجاه سال قبل ھیچ كس شاھنامھ را حماسھ نخوانده بود

را بھ كلمة حماسھ ) ش. ھـ  1313مقارن جشن ھزارة فردوسی (فرنگی بعضی از ادبا Epiqueاپیك 

كنند؛ بھ  عربھا خودشان از حماسھ مفھوم اپیك را احساس نمی. جای اپیك بھ كار بردندو رواج پیدا كرد 

برند،  ھمین مناسبت در مورد كتابھایی از نوع شاھنامھ یا ایلیاد یا مھابھاراتا لغت حماسھ را بھ كار نمی

گویند ملحمھ الشاھنامھ یا  می. نین استبرند كھ بھ معنی جنگ سخت خو را بھ كار می 4بلكھ واژة الملحمھ

  . ملحمة ایلیاد



. اند سخن بگوید حماسھ خوانده) بھ ھر نوعی كھ باشد(در دورة معاصر، ھر نوع شعر را كھ از جنگ 

ھایی كھ در بحر متقارب و بھ تقلید از شاھنامھ سروده شده از  براساس این توسّع در تعبیر، تمام منظومھ

ملی، تاریخی، مذھبی تقسیم : ھا را بھ چند دستة است و بر این اساس حماسھ نوع حماسھ خوانده شده

كھ پیش از این در (در صورتی كھ در اكثریت قریب بھ اتفاق این آثار، عناصر اصلی حماسھ  5.اند كرده

  . اصلاً وجود ندارد و صرفاً جنگ، عامل مشترك این آثار با نوع كامل حماسھ است) باب آن سخن گفتیم

ھای جنگی ھم فراتر رفتھ و ھر نوع كار  فارسی حوزة استعمال كلمة حماسھ، حتی از حد منظومھدر 

حماسة ملت ویتنام، : خوانند ھا ، حماسھ می بزرگ یا درگیری اجتماعی و سیاسی را نیز، در روزنامھ

و حماسة ملت فلسطین كھ منظورشان از حماسھ در این مورد تنھا نفس نبرد و جنگ است نھ شعری 

  . ای كھ از این یا آن نبرد سخن بگوید منظومھ

در ادب فارسی بھ جز شاھنامھ ،   با توضیحاتی كھ در باب مفھوم دقیق حماسھ و ریشھ ھای آن یاد كردیم

از قبیل گرشاسب (در بعضی كتابھا . توان یافت نمونھ ای كھ مصداق كامل حماسھ باشد بھ دشواری می

  . تواند مصداق حماسھ قرار گیرد نماید و توسعاً می ة حماسھ یكسان میھایی ھست كھ با صحن صحنھ) نامھ

( ھایی كھ بھ عنوان حماسھ مطرح شده ھر كدام یكی از عناصر اصلی حماسھ  از قرن پنجم بھ بعد نمونھ

را دارد و دیگری را ندارد و چون ارزشھای . . . ) مثلاً زمینة قومی، یا خارق العاده بودن حوادث، یا 

و ملی اندك اندك جای خود را بھ ارزشھای مذھبی و دینی داده است، تا این اواخر كوشش درستی قومی 

كوششھایی كھ در سالھای اخیر برای بازخوانی و تحقیق در . برای خلق حماسھ در ادبیات ما نشده بود

كرده است و  آغاز شده زمینھ را برای توجھ بھ اساطیر ملی آماده) از پورداود بھ بعد(اساطیر ایرانی 

ھایی از ادب حماسی در شعر معاصر بھ ظھور پیوستھ كھ از نظر احیای یك اسطوره، آرش كمانگیر  جوانھ

اند، نفس  توان نام برد؛ كھ با ھمة ایرادھایی كھ بھ نحوة سرودن آن گرفتھ اثر سیاوش كسرایی را می

و ملی دارد و ھم حادثة غیرطبیعی حماسی كامل دارد، زیرا ھم مایة قومی  حادثھ و نفس اسطوره، زمینة

  6.شود در آن دیده می

   

   



   

  شعر غنایی 

   

  :تعریف شعر غنایی

خویشتن «شعر غنایی در نظر لامارتین و موسھ و بسیاری از شاعران رمانتیك، شعری است كھ شاعر، 

كردند كھ شعر غنایی شعری است  را موضوع آن قرار دھد و بھ ھمین مناسبت تصور می» خویش

شعر غنایی شعری است كاملا اجتماعی و اگر تعریف این گروه را . شخصی، در صورتی كھ چنین نیست

تعریف دقیق . بیرون كنیم» غنایی«ای از شعرھایی غنایی را باید از حوزة تعریف  بپذیریم، بخش عمده

از دو  ، بھ شرط این كھ»شعر غنایی سخن گفتن از احساس شخصی است«: شعر غنایی شاید چنین باشد

از : یعنی تمام انواع احساسات. ترین مفاھیم آنھا را در نظر بگیریم وسیع» شخصی«و » احساس»  كلمة

احساس شخصی بدان معنی كھ . واقعیاتی كھ وجود دارد  ترین آنھا با ھمة ترین احساسات تا درشت نرم

ھ شاعر فردی است از خواه از روح شاعر مایھ گرفتھ باشد و خواه از احساس او، بھ اعتبار این ك

  .اجتماع، روح او نیز در برابر بسیاری از مسایل باتمام جامعھ اشتراك موضع دارد

   

  :دوران شعر غنایی

آید و شعر غنایی شعری است كھ در دوران جوانی  شعر حماسی در دوران طفولیت جوامع بھ وجود می

خویش را » نداھای درون«یابد و  ز میرا با» خویشتن خویش«بدین گونھ كھ فرد . كند ھا رشد می جامعھ

. اند نیز ظھور دارد با این ھمھ، شعر غنایی در جوامعی كھ بھ مرحلة كھولت و پیری رسیده. شنود می

بیش از حد، نیاز بھ لذتھا، بدبینی برخاستھ از دست نیافتن بھ آرزوھا، » من«بھ كار بردن : عوامل آن

بر روی ھم انسانیت در . است. . . ای ذھن در باب آزادی و رنج حاصل از اندیشھ دربارة بودن و كوششھ

مرحلة جوانی و پیری یك نوع اندیشھ و احساس دارد، یعنی در پیری بازگشتی دارد بھ احساسات دوران 

  . جوانی خویش، اما تعبیر و برداشت او از نوع احساسات، در دوران پیری و جوانی، یكسان نیست



   

  :موضوعات شعر غنایی

. كرانھ است  شود، بی یی تخیل در آفرینش حوادث و قھرمانان، آن گونھ كھ در شعر حماسی دیده میتوانا

ایستد؛ زیرا در نفس انسان، احساسات ثابت  اما در برابر نفسانیات انسان، این آفرینش در حدی معین می

. باً ثابت مانده استاست و نوع احساساتی كھ بشر در تاریخ با آن روبرو بوده در یك جدول معین ، تقری

فرد، خانواده، : توان آنھا را بھ احساسات مربوط بھ این احساسات، موضوعات شعر غنایی است و می

. با این تفاوت كھ نوع احساسات ما در برابر مسایل متغیر است. انسانیت ، وطن، طبیعت و خدا تحدید كرد

ممكن است برای اجتماع یا افرادی شیرین  مرگ در یك دوره، برای افراد یك جامعھ وحشتناك است و گاه

البتھ بعضی از این موضوعات بھ نسبت تازگی دارد؛ مثلاً احساس نسبت بھ انسانیت و یا احساس . باشد

  . نسبت بھ وطن، امری جدید است

مطالعھ در تطور انواع غنایی در . ترین افق معنوی، افق شعرھای غنایی است  در شعر فارسی، وسیع

شعر غنایی را تشكیل   موضوعاتی كھ در ادب فارسی حوزة. ترین زمینة بحث است گسترده ادب فارسی،

حتی داستانھای منظوم ادب ). بھ جزحماسھ و شعر تعلیمی( دھد، تقریباً تمام موضوعات رایج است می

 ھمھ در مقولة شعر غنایی) كھ نمی توان بھ دقت عنوان دراماتیك و نمایشی بر آن اطلاق كرد(پارسی 

شعرھای عاشقانھ، فلسفی، عرفانی، مذھبی، ھجو، مدح و وصف : گیرند؛ و در یك نگاه اجمالی قرار می

قابل ملاحظھ این كھ در ادبیات فارسی این مفاھیم اغلب   نكتة. طبیعت، ھمگی، مصادیق شعر غنایی ھستند

غزل . این مفاھیم  عةبا یكدیگر بھ ھم آمیختھ اند و یك قطعھ شعر یا یك قصیده، تركیبی است از مجمو

ھای شعر است، نمونة خوبی است كھ در آن می توان آمیزش انواع  فارسی كھ یكی از سرشارترین حوزه

» من«كھ با بیانی غنایی براساس (در یك غزل حافظ، مسایل اجتماعی . غنایی را بھ خوبی ملاحظھ كرد

و مباحث ) مرثیة دوست یا فرزند از قبیل(با مسایل خصوصی ) شود گسترده و اجتماعی شاعر مطرح می

و ھجو و طنز محیط و ) آغاز و انجام زندگی و سرنوشت انسان و اعتراض در برابر نظام كاینات(فلسفی 

اینھا ھمھ انواع جداگانة غنایی . كند آمیزد؛ و در یك زمینة كلی عرفانی سیر می وصف طبیعت بھ ھم می

  . اند ھستند كھ در شعر او تركیب یافتھ



تر  ھر قدر شعر فارسی بھ كمال نزدیك. غاز ادب دری، این انواع از یكدیگر بیشتر تمایز دارند در آ

ناگفتھ پیداست كھ یكی از علل اصلی این آمیختگی انواع . آمیزند شود، این مفاھیم بھ یكدیگر بیشتر می می

حكومت قالب و فرم  .ھای ادبی است ، تأثیر قوالب شعری و سنت) و نیز ادب عرب(غنایی در ادب فارسی 

مثلاً شكل قصیده با قوافی سبب شده است كھ سلسلة تداعی، انواع مضامین شعری را در یك شعر در (

  . كنار یكدیگر قرار دھد

فرنگی در سالھای اخیر در ادبیات فارسی و عربی رایج  Liriqueاصطلاح غنایی، كھ در برابر لیریك 

این گفتیم، قدما برای مجموعة غنائیات، اصطلاح خاصی چنانكھ پیش از . شده، در قدیم نبوده است

تعبیراتی از نوع غزل یا تغزل در ادبیات ما بوده كھ در طول زمان مفھوم آن، تغییرات وسیعی . اند نداشتھ

. اند خوانده اینھا را بھ نام خاصی نمی  ھمچنین ھجو، مصادیق گوناگون داشتھ، اما مجموعة. یافتھ است

بھ (برابر است با كلمة لیریك ) غنا بھ معنی موسیقی و نواختن و آواز خواندن   یشةاز ر(كلمة غنایی 

در زبان یونانی قدیم كھ ) شده است ـ یك نوع آلت موسیقی ـ خوانده می» لیر«معنی شعری كھ ھمجاه با 

غنایی امروز در مطبوعات و زبان منتقدان مطبوعات، اصطلاح . بعدھا بھ ادبیات اروپایی راه یافتھ است

. رود بھ كار می) چنانكھ لامارتین و موسھ تصور كرده بودند(یا لیریك بھ معنی محدود و ناقص آن 

سخن بگوید شاعر غنایی ) بھ معنی محدود و كودكانھ و جوانانة آن(ھر شاعری را كھ از عشق   مثلا

در نمونھ ھایی كھ جز (تقریباً تمامی آثار شعری معاصران ما . خوانند؛ در صورتی كھ چنین نیست می

ھای شعر غنایی  نمونھ) گیرد ھای نمایشی و گاه تعلیمی قرار می مصداق دقیق حماسھ یا بعضی تجربھ

عاشقانھ (رود  تنھا و رمانتیك و بیمارگونة فردی سخن می» من«با این تفاوت كھ در یك نوع، از . است

مثل (سترده و اجتماعی ھنرمند گ» من«و در یك نوع، از ) ھای ادبی منظوم ھای روزنامگی و قطعھ

اینھا مصادیق شعر  ھمة. شود  سخن گفتھ می) الشعرای بھار بعضی از شعرھای نیما یا اخوان ثالث و ملك

  . غنایی ھستند

ھجوھای فردی را با . در بررسی انواع غنایی در شعر فارسی زمینة اجتماعی را نباید فراموش كرد

ھای عام و اجتماعی نباید  ھای خصوصی را با مرثیھ مرثیھ. ار دادھجوھای اجتماعی نباید در یك طراز قر

یكسان شمرد؛ و بر ھمین قیاس ھر یك از انواع غنایی را با توجھ بھ ارتباط و پیوندی كھ با جامعھ و قلب 

توان ارزش گویندگانی از نوع حافظ یا عبید  در چنین سنجشی می. تاریخ دارد، باید بھ خوبی بررسی كرد

  .وبی دریافترا بھ خ



   

  شعر نمایشی

ای تاریخی یا خیالی از  شعر نمایشی، عبارت از شعری است كھ در آن بھ تصویر و تجسم حادثھ: تعریف

در شعر نمایشی، بھ ھرحال، . شود و شاعر ھیچ گونھ دخالتی در آن حادثھ ندارد زندگی انسان پرداختھ می

وظیفة اصلی نمایش بیان حادثھ و تحلیل . است انسان، در پیوندی كھ با زندگی و طبیعت دارد، مطرح

ھمیشھ یك حادثة اصلی وجود دارد كھ حوادث فرعی برای تصویر بیشتر و بھتر آن حادثھ . اشخاص است

خوانده ) Intrigue( آید انتیریگ  و آنچھ بھ كمك این حادثة اصلی می) Action(آیند  بھ وجود می

از قدیم برای حادثة اصلی یعنی . اند  یگر بھ كار بردهشود؛ گرچھ گاھی این دو را مترادف یكد می

. اند كھ در تاریخ تحول درام تا قرون اخیر اعتبار خود را حفظ كرده است شرایطی قایل بوده» اكسیون«

كھ البتھ این ) یعنی یك موضوع و یك حادثھ بر سراسر درام حاكم باشد(وحدت  -1: این شرایط عبارتند از 

  ... .پیوند منطقی حوادث و  -2. عایت نشده استشرط در ھمة آثار ر

تقسیمھایی كھ از ادب نمایشی در ملل غرب شده بیشتر در حدود تراژدی و كمدی و درام است كھ با 

  : توان در باب آنھا چنین توضیح داد اختصار می

از گذشتة از جھتی با حماسھ پیوند دارد و . تراژدی، تصویر ناكامی اشخاص برجستھ است            -1

ھنرمند بھ . دھد گیرد و گاه دوری زمان جای خود را بھ دوری مكان می اساطیری یا تاریخی سرچشمھ می

سخن بھ میان آورد، از مكانی دور در زمانی ) خواه تاریخی و خواه اساطیری(جای آن كھ از گذشتة دور 

در پایان دچار مرگی دلخراش  قھرمانان آن«: این كھ در تعریف تراژدی گفتھ اند. گوید نزدیك سخن می

ناپذیر تضادھا و تلاشھایی باشد كھ مسیر  اجتناب  بھ این معنی است كھ مرگ قھرمانان نتیجة» .شوند

كند، نشان دھندة فتحی  ھر تراژدی، در آن سوی غمی كھ تصویر می. آورد داستان آن را بھ وجود می

 Tragedyكلمة تراژدی بھ معنی آواز بز   ریشة. آفریند بزرگ است كھ در خواننده شور و ھیجان می

بھ گونة طراغودیا در ) سینا مانند ابن(كھ در تعبیرات مفسران اسلامی ارسطو ) تراگودیا: یونانی(است 

یا در    7گیرد كھ یونانیان قدیم، ھنگام مراسم قربانی دیونوس ای سرچشمھ می آمده است، گویا از ترانھ

در تراژدی از طرز بیان ) زمان، مكان، داستان(گانھ  ر وحدتھای سھعلاوه ب. خوانده اند سوگ او می

  . باید كمك گرفت) سرنوشت و مسائل ابدی(موزون و سنگین و موضوعات برجستھ 



شود و بھ ھمین مناسبت بھ معنی مطلق نمایش و تئاتر  درام، در اصل بھ معنی كاری است كھ انجام می -2

و كمدی بھ معنی نمایشی است كھ بنیاد آن بر تعارض یا تضاد است  ولی در كنار تراژدی. رود بھ كار می

درام كوششی . در آن ممكن است در كنار یكدیگر قرار داشتھ باشد) شاد یا غمگین(و ھمھ نوع صحنھ 

. شیوع این نوع نمایشھا فزونی گرفت 19از اوایل قرن . است برای نشان دادن شكل عادی زندگی 

اند یك  گفتھ. توان در حوزه مفھومی این اصطلاح قرار داد لیدھای ایرانی را میھا و تق بسیاری از تعزیھ

  ».انگیزد آموزد و حالی برمی كند ، چیزی می سرگرم می«: كند درام خوب سھ كار می

از نظر این كھ . ای كھ مایة خنده و ضحك باشد كمدی، تصویر عیوب یا رذیلتھای اخلاقی است، بھ گونھ -3

  . خلق كمدی، نفسانیات انسان و غرایز اوستعامل اساسی در 

شوند و بھ گفتة یكی از ناقدان، آنجا كھ كمدی  از قبیل بخل و حسد و عشق، با تراژدی گاه بھ ھم نزدیك می

یا » مضحك«یكی از مشكلات بحث در كمدی این است كھ بدانیم . شود گیرد تراژدی آغاز می پایان می

اما . اند كھ خاستگاه طبیعی آن، تضاد میان دو امر است ین عقیدهبیشتر بر ا. چیست) خنده(= » ضحك«

  . آور نیست ھر تضادی خنده

و بھ (اند، در ادبیات ما شعر نمایشی  با شرایطی كھ در كتب نقد ادبی فرنگ در باب شعر نمایشی یاد كرده

نظر كنیم و ھر ای ندارد ،مگر این كھ از بعضی شرایط شعر نمایشی صرف  جلوه) طور كلی ادب نمایشی

ای باشد از مقولة شعر نمایشی بدانیم، در آن صورت بسیاری از  نوع شعری را كھ تصویرگر حادثھ

تواند توسعاً در مقولة شعر نمایشی قرار  می) حتی داستانھای غیرعاشقانھ( ادبیات ما  داستانھای عاشقانة

آید، مانند داستان رستم  بھ حساب می گیرد و بسیاری از داستانھای شاھنامھ از نمونھ ھای عالی تراژدی

و اسفندیار، رستم و سھراب و سیاوش كھ بیشترین شرایط تراژدی را بھ معنی عالی و جھانی آن دارا 

  8.ھستند

از » كفن سیاه«و نمایشنامة » سھ تابلو مریم«در اواسط عصر مشروطھ، كوشش میرزادة عشقی در 

ھای بیان نمایشی نزدیك كرده است و  سی را بھ حدود تجربھرود كھ شعر فار اولین اقداماتی بھ شمار می

قدمھایی است در این راه، ) »مرغ آمین«و چھ در » افسانھ«چھ در (پس از او كوششھای نیما یوشیج 

امید باشد در شعرھایی از . ای از شعر نمایشی، كوششھای م شاید توفیق آمیزترین كوششھا در راه گونھ

. كھ بیشترین صبغھ را از خصایص شعر نمایشی دارد» مرد و مركب» «تانشھر سنگس«، »كتیبھ«: نوع



ای دیگر از  شود، گونھ نوعی از ادب منظوم ما، كھ از عصر صفویھ ، سابقھ دارد و تعزیھ خوانده می

  . ھمین عالم شعر نمایشی است

شعر . 9اندك مایھ است بسیار ابتدایی و  ـاصولاً ھنر نمایش در ایران ـ در قیاس با یونان و ملل اروپا 

  . ای در این راه، ھمچنان خالی است جای ھرگونھ تجربھ. نمایشی نیز ھمین حالت را دارد

  شعر تعلیمی 

در ھر یك از انواع قبلی شعر، كھ پیش از این یاد شد، غرض لذت بخشیدن است و در مرحلة بعد : تعریف

اما در شعر تعلیمی، برعكس ، ھدف آموختن . است كھ سودھای دیگری ممكن است در نظر گرفتھ شود

ایی در آن ھای غن كھ مایھ(حال اگر در خلال شعر تعلیمی، داستان یا وصفی مطرح شود . است و تعلیم

ھا، در خدمت مسالة دیگری  این وصفھا و این قصھ. اینھا اموری عارضی و ثانوی ھستند) جلوه كند

لذت شراب حقیقت را در جامھای «گونھ است كھ خواننده  ھستند كھ آن آموختن و تعلیم است و بدین

حقیقت، نیكی : یعنیاصلی شعر تعلیمی علم و اخلاق و ھنرھاست  مادة. كند احساس می» زیبایی و جمال

  . و زیبایی است) خیر(

نوعی كھ موضوع آن خیر و نیكی است : شود بر روی ھم دو نوع شعر تعلیمی در ادبیات ملل دیده می

ای از علم یا ادب  شعرھایی كھ مسالھ حوزة(و نوعی كھ موضوع آن حقیقت و زیبایی است ) اخلاق حوزة(

  . ھایی داشتھ است نھو از دیرباز ھر دو نوع نمو) آموزند را می

ای از  بخش عمده. ھاست در ادب فارسی شعر تعلیمی در ھر دو شاخة اصلی خود، دارای بھترین نمونھ

ھای  آثار اغلب شعرای غیردرباری، سرشار از زمینھ. آورد ادب متعالی ما را شعر تعلیمی بھ وجود می

نوع . علیم اخلاق بھ خود گرفتھ است ھای ت حتی ادب درباری نیز در موارد بسیاری مایھ. تعلیمی است

نیز در ادب ما از آغاز وجود داشتھ ) كھ قصد آن آموختن حقیقت و علم است( دیگری از شعر تعلیمی 

ھای دیگر  وزن و قافیھ و بعضی فوت و فن: یعنی نظم(است، وآن نوعی است كھ شاعران، قالب شعر را 

ھای بسیاری در  از این رھگذر منظومھ. اند در خدمت آموزش یك مقصود بھ كار برده) شاعری را

از قرن چھارم . ھای علوم پزشكی ، ریاضیات، نجوم، ادب، لغت و تاریخ بھ وجود آمده است زمینھ

دانشنامة میسری در طب، نمونة این گونھ از شعر تعلیمی است و بعدھا در قرن ششم، نصاب الصبیان 



ھای شعری تعلیمی از نوع  امھ داشت، ھمھ و ھمھ نمونھابونصر فراھی و مقلدان او كھ تا قرن اخیر اد

  . اخیرند

نخست مرحلة ابتدایی و آغازی و آن : اند ناقدان ادب برای شعر تعلیمی، از نظر تاریخی، دو مرحلھ قائل

ھنگامی است كھ دانشھای بشر ـ بھ علت محدودیت ـ بھم آمیختھ است و گذشتھ از این نوشتن، بسیار 

شود برای تعلیم و بھ خاطر سپردن  ای می از این رھگذر است كھ نظم وسیلھ. است اندك یاب و دشوار

ای در ادب عرب؛ پریشانی و گسستگی معانی را، در یك قصیده، باید نتیجة  ھرگونھ دانستنی و مسالھ

ھمین خصوصیت دانست زیرا قصیده و بھ طور كلی شعر، كھ دیوان عرب خوانده شده، گنجینة ھمة 

چون رسم كتابت و تحریر در میان قوم عرب رواج چندانی . الب قابل یادگیری ایشان استدانشھا و مط

ای خاص  ای را ـ برای این كھ فراموش نشود ـ در قالب نظم بھ رشتھ قابل ملاحظھ  نداشتھ، ایشان ھر نكتة

شان شیوع ھای بعد كھ فرھنگ و نوشتن در میان ای اند و ھمین سنت سبب شده است كھ در دوره كشیده می

. یافتھ، باز ھم پراكندگی و تعدد حوزة معانی در قصاید عرب از خصایص اصلی شعر ایشان بھ شمار رود

  . ای كھ بر اغلب امثال و حكم عامیانھ حاكم است نتیجة ھمین خصوصیت است وزن و قافیھ

خلاقیت و ابتكار  وقتی. اند دوران انحطاط جوامع است یكی دیگر از ادواری كھ برای شعر تعلیمی شناختھ

پردازند، زیرا علم یا تاریخ  ای بمیرد ھنرمندان و شاعرانش بھ كار نظم مسائل مختلف می ھنری در جامعھ

دھند و صنعت، جای الھام را  یا ادب را موضوع آماده ای برای جلوه دادن استعداد نظم خود تشخیص می

  . گیرد می

و از نشانھ ھای رستاخیز است، در عقاید ) ع(ر مھدی جنگھای خونین آخر الزمان، كھ از علایم ظھو -4

ملاحم بھ خود گرفتھ و دركتب احادیث، ھمیشھ بابی را «اھل اسلام بھ ھمین مناسبت از قدیم عنوان  عامة 

برای نمونھ صحیح بخاری و مسند احمد . خوانند ھای قیامت است، باب فتن و ملاحم می كھ در مورد نشانھ

    . دیده شود) ھای رستاخیز نشانھ(فتن ملاحم و اشراط الساعھ  حنبلی و طبابی در باب

سرایی در ایران تألیف آقای دكتر ذبیح االله صفا دیده  برای نمونة این گونھ منظومھ ھا كتاب حماسھ -5

  . شود

فضل تقدم در احیای این اسطورة حماسی از آنِ احسان یار شاطر است كھ براساس متون قدیمی و  -6

وایت، داستان آرش را با نثری شیرین در كتاب داستانھای ایران باستان تحریر كرد و پس از تلفیق چند ر



ھای  غیر از سیاوش كسرایی، مھرداد اوستا نیز آن را در قالب دوبیتی. او چند تن بھ نظم آن پرداختند

  . نظم كرد و بعضی دیگر بھ صورت نمایشنامھ آن را بازآفرینی كردند) چھار پاره(پیوستھ 

  . خدای بارآوری و شراب Dionysusدیونوس  -7

قدیم ترین نوع نمایشنامھ در ادبیات ماه كوششھای میرزا فتح علی آخوندزاده است كھ بھ زبان تركی  -8

ھای میرزا  رجوع شود بھ اندیشھ. در قفقاز نوشتھ و در ھمان روزگار تألیف، بھ فارسی ترجمھ شده است

  . یدون آدمیتفتح علی آخوندزاده از دكتر فر

در باب ھنر فردوسی بھ عنوان آفرینندة تراژدیھای بزرگ رجوع شود بھ مقالة دكتر محمود صناعی  -9

این مقالھ از انتشارات مؤسسھ  و چاپ جداگانة 48در مجلة یغما سال » فردوسی استاد تراژدی«بھ عنوان 

    .روانشناسی دانشگاه تھران

    

    

، رشد آموزش ادب فارسی، سال ھشتم، »نواع ادبی و شعر فارسیا«: شفیعی كدكنی، محمدرضا: منبع

  1372، بھار 32شماره 
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  : و ناصر خسرو گوید) وف كتب ادب عرب استاز عبارات معر(الشعر دیوان العرب                         -2
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